
  

  2 زبان انگليسي

  ها در آن هتل بمانم.  ها از من دعوت كردند تا نزد آن ـ آن» 1«گزينه  -1

) و بعد از حرف اضافه (در اينجـا  invitedشود: بعد از فعل (در اينجا  مفعولي) در دو قسمت جمله ظاهر ميتوضيح: مفعول (به فرم اسم يا ضمير 
with .( بنابراين هر دو جاي خالي با ضماير مفعوليme  وthem شوند.  كامل مي) (درس اول ـ گرامر) (معتمدي)آسان(   

  كنند.  ها هرگز پيش از خوردن زنگ آنجا را ترك نمي نآموز در اين مدرسه وجود دارند. آ ـ دويست دانش» 4«گزينه  - 2

نادرست است. طبـق  » 2«و » 1«هاي  شوند پس گزينه شوند و بنابراين جمع بسته نمي آيند صفت محسوب مي توضيح: اعدادي كه قبل از اسم مي
  رود.  كار مي به 99تا  21عداد آيد. اين خط فاصله تنها بين دو قسمت ا خط فاصله نمي hundredو  twoقواعد دستور زبان بين 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (متوسط) 

  ـ كدام جمله به لحاظ گرامري صحيح است؟ » 1«گزينه  - 3

» 2«آيد، بنابراين گزينه  به فرم سؤالي درنمي whoجانشين فاعل جمله شده است و چون فاعل نداريم جمله بعد از  whoتوضيح: كلمه پرسشي 

بيايـد پـس    buysبايد قبل از فعل  oftenآيد بنابراين در اين جمله  مي to beرار هميشه قبل از فعل اصلي و بعد از افعال نادرست است. قيد تك
آيـد سـپس    ) ميyour brotherآيند، اول مفعول غيرمستقيم (در اينجا  هم نادرست است. هنگامي كه دو مفعول پشت سر هم مي» 4«گزينه 

   (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (دشوار)هم غلط است. » 3«رود. بنابراين گزينه  كار مي ) بهa newspaperمفعول مستقيم (در اينجا 

  ، اما نتايج يكسان نيستند. تكرار شده استـ اين آزمايش چندين بار در آزمايشگاه ما » 2«گزينه  - 4

  ) دست يافتن به 4  ) بهبود بخشيدن 3  ) تكرار كردن 2  مرتب كردن) 1

  اول ـ واژگان) (متوسط)  (معتمدي) (درس

 شود.  تر مي رسمي رفتارشان تر و  پوشند، طرز برخوردشان مطمئن ـ وقتي مردم لباس فرم مي» 4«گزينه  - 5

  ) رفتار، شيوه 4  ) محتوا3  ) اندازه، اقدام2  ) تصميم1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط) 

 است (يا خير).  مناسبگيرند كه آيا كسي براي آن شغل  دقيقه تصميم مي 5ـ كارفرمايان معمولاً ظرف » 3«گزينه  - 6

  ) هنرمند، هنري4  ) مناسب3  ) افسرده2  ) معتاد 1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط) 

 تماشاي بيش از حد زياد تلويزيون تأثيري منفي بر تحصيلات كودكان داشته باشد.  كهرسد  نظر مي بهـ » 3«گزينه  - 7

  ) دو برابر كردن 4  نظر رسيدن  ) ظاهر شدن، به3  دريافت كردن )2  ) گفتن، ذكر كردن1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط) 

 ها به يك سفر كوتاه آخر هفته بروند. اند بعد از سال روند اما تصميم گرفته به تعطيلات مي به ندرتـ آن خانواده پرجمعيت » 4«گزينه  - 8

  ) به ندرت4  خونسردي، با ملايمت ) با 3  ) زيركانه 2  ) مطمئناً، قطعا1ً

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط) 

 را بازبيني كن. هر كسي به تعادل ميان كار و تفريح نياز دارد.  ات سبك زندگيـ آرام باش و » 2«گزينه  - 9

  ) جلوگيري4  ) عادت3  ) سبك زندگي2  ) تحصيلات 1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط) 

 شان تلاش نمايند.  رابطهدانستند آيا بايد براي مدتي دور از هم زندگي كنند تا براي بهبود  جيم و مري بعد از بدترين دعوايشان نمي ـ» 1«گزينه  -10

  ) ترتيب، (جمع) تداركات4  ) فشار3  ) اعتياد2  ) ارتباط، رابطه1

  معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (دشوار) (

 بينيم.  اما اكنون اصلاً همديگر را نمي كرديم گذراني مي وقتم گذشته زياد هايم در تر ـ من و هم اتاقي» 2«گزينه  - 11

  ) فرياد زدن4  ) برداشتن، ياد گرفتن3  گذراني كردن  ) وقت2  بندي كردن  ) بسته1

 (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط) 

 

 

  



  كلوزتست: 

باشد، آن آب  موجودزيادي ماده معدني در آب  مقدار. وقتي باشد ميد معدني موا حاويآيد، هميشه  دست مي ها به ها يا درياچه آبي كه از رودخانه
شود. اين بدان معنا نيست كه آب مذكور مانند سنگ جامد است، بلكه معنايش اين است كه مواد معدني موجود، طعم آب  ناميده مي» آب سخت«

   (معتمدي)صابون استفاده نمود. توان به سهولت از  با چنين آبي نمي ،علاوهاند. به  كرده نامطبوعرا 

  ـ » 2«گزينه    -12

  ) ربط دادن4  ) بهبود بخشيدن3  ) حاوي ... بودن2  ) افزايش دادن1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 1«گزينه  -13

  سواري ) موج4  ) (غذا) پرس3  ) هرم2  ) مقدار، ميزان1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 4«گزينه  -14

  ود) حاضر، موج4  ) جسماني3  ) سالم2  ) مهم 1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 3«گزينه  - 15

  ) احساساتي، عاطفي 4  ) ناخوشايند، نامطبوع3  ضرر ) بي2  ) افسرده1

  (كلوزتست) (دشوار) 

  ـ » 3«گزينه  -16

  ) تعادل 4  ) افزايش، علاوه3  ) اصطلاح، بيان2  ) فركانس، تكرار1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  درك مطلب: 

نوازد. حتي يك نوازنده معمولي هم  ممكن است. از هر چهار موزيسين آماتور در اروپا يك نفر گيتار ميبيان ميزان محبوبيت گيتار نزد مردم غير
هـا   هاي متنوعي اجرا نمايد. كوشش براي يافتن دلايل واقعي در مورد تداوم توانايي گيتاريست طي سـال  تواند با اين ساز استثنايي موسيقي مي

ها با پنهان شدن در پشت اين ساز بـزرگ   گويد كه گيتاريست وسيقيداني مشهور مطرح گرديده، ميدشوار نيست. يك نظريه عجيب كه توسط م
تري براي نواختن گيتار وجود دارند. اين ساز را بـه   اي به پذيرش اين ايده ندارند زيرا دلايل روشن كنند. اما بيشتر افراد علاقه احساس امنيت مي

  (معتمدي) باشد.  و خوب نواختن آن تنها مستلزم فراگيري چند درس ميتوان برد، ارزان قيمت است  هر جايي مي

  شود؟  يك از موارد زير واقعيتي است كه در متن يافت مي كدام ـ» 3«گزينه  -17

  نوازند.  ها گيتار مي ) همه موزيسين2  ) افراد كمي گيتار را دوست دارند. 1

  شناسد.  نان مشهور را نمي) هر كسي در دنيا موسيقيدا4    ) نواختن گيتار آسان است.3

  (درك مطلب) (دشوار) 

  تر است.  نزديك (تعدادي از چيزهاي مختلف) number of different things a از لحاظ معنا به ”variety“وم واژه ددر سطر ـ » 4«گزينه  - 18

  سروصداهاي عجيب بسيار ) 1

  ) شماري از چيزهاي صحيح 2

  ) اصوات جديد بسيار3

   (درك مطلب) (متوسط)

   م چيست؟ چهار(امنيت) در سطر  securityمنظور موزيسين از واژه ـ » 1«گزينه  -19

  ) دقت 4  ) آزادي3  ) مالكيت2  ) مصونيت1

  (درك مطلب) (متوسط) 

   رود. دنبال دلايل روشن ميتوان دريافت كه نويسنده بيشتر  از متن ميـ » 2«گزينه  - 20

  يابد ) امنيت را در آن سوي گيتار مي1

  گيتاري ارزان را همراه داشته باشد خواهد  ) مي3

  دان بيان گرديده رود كه توسط آن موسيقي ) دنبال دلايلي مي4

 (درك مطلب) (دشوار) 

  


